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یکی از موارد کاربرد تضاد و متناقض‌نما در آثار ادبی وصف حال عاشق و معشوق است؛ 
زیرا قدرت عشق فراتر از آن است که در منطق گفتار عادی زبان جریان یابد. به همین 
سبب گاه برای شرح مفاهیم عشق بیان شاعر و نویسنده از گفتار عادی فراتر می‌رود که در 
آشکارسازی احوال عاشق و معشوق مور است. در این پژوهش کوشش شده است تا با 
استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی و مدل سه بعدی فرکلاف به این پرسش پاسخ داده شود 
که تضاد و تناقض در بیان احوال عاشق و معشوق در منظومه‌های خسرو و شیرین و لیلی 
و مجنون نظامی. چه نقش و جایگاهی دارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تضاد 
و تناقض در تمام سطوح نظریه فرکلاف آشکار است و نسبت به آنچه در متون بلاغی 
مطرح می‌شود. عمومیت بیشتری دارد. کاربرد تضاد و تناقض برای بیان احوال عاشق بیش 
از معشوق است. تفاوت جنسیت نیز سبب می‌شود شاعر از شیوه‌های متفاوت تضاد و 
تناقض برای احوال عاشق و معشوق بهره گیرد؛ به‌گونه‌ای که از تضاد برای جنس مرد که 
قدرت بیشتری نسبت به زن دارد. آشکارتر و محسوس‌تر بهره می‌گیرد؛ اما تضاد را برای 
جنس زن به آن سبب به کار می برد که در اجتماع آشکار شدن مسائل عشق برای آنها 
خلاف عرف محسوب می‌شود. 
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۱۶۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


یکی از شگردهای برجسته‌سازی استفاده از متناقض‌نما یا پارادوکس در کلام است. این 
شیوه ادبی ذهن را به تکاپو وا می‌دارد تا مفهوم کلام از میان ظاهر متناقض آشکار شود. طرح 
مفاهیم و بیان اندیشه‌ها به صورت نامتعارف ذهن مخاطبان را به اندیشه‌ورزی و تأمل و 
پرسشگری معطوف می‌کند و ذهنی که به چنین مرحله‌ای دست یافت به یکی از متعالی‌ترین 
مراحل رشد و خلاقیت رسیده است (کریمی. ۱۳۸۱: ۳۰۸). این امکان زبانی به جهت شکستن 
هنجارها و عادت‌ستیزی سبب غرابت زبان. آشنایی‌زدایی» دو بعدی بودن کلام ابهام ایجاز و 
برجسته‌شدن معنی می‌شود و هم در خدمت بلاغت و زیبایی‌شناسی و هم در خدمت 
تصویرسازی قرار می گیرد (رک: حسن پور آلاشتی و باغبان. ۱۳۸۲: ۲). این شگرد بیانی در 
ادوار نخستین شعر فارسی وجود داشته است؛ اما در برخی از دوره‌ها و آثار ادبی کارکرد 
ویژه‌ای به دست آورده است. برای مثال در سخن عاشقان و عارفان با ورود مضامین و تجارب 
عرفانی و عاشفانه سخنان متناقض‌نما به‌وفور دیده می‌شود؛ زیرا زبان در چنین موقعیت‌هایی 
امکان بازگو کردن تجربه‌های عرفانی و احوال درونی و توصیف عشق را ندارد و تلاش بیشتر 
در زمینه بیان اين مسائل با استفاده از زبان سبب گنگ و نامفهوم شدن مقصود می‌شود. در 
چنین موقعیت‌هایی شاعر از تضاد و تناقض بیشتر بهره می‌ گیرد. عشق آتشی سوزنده است که 
در جان عاشق و معشوق زبانه می‌کشد و هر یک را به نوعی گرفتار می‌کند؛ عاشق گرفتار عجز 
و ناتوانی و معشوق گرفتار غرور ناشی از نیازمندی عاشق. در این پژوهش کوشش شده است 
تا احوال متضاد و متناقض عاشق و معشوق در دو منظومه غنایی نظامی. یعنی لیلی و مجنون و 
خسرو و شیرین بررسی شود. تضاد و کاربرد مفاهیم متناقض‌نما در دیدگاه تحلیل گفتمان 
فرکلاف زبان‌شناس بریتانیایی نیز نمود دارد و در سطح اول یعنی توصیف و ارزش‌های تجربی 
به طور واضح و مشخص مطرح می‌شود. آنچه در ایین پژوهش اهمیت دارد آن است که 
کوشش شده است تضاد در تمامی سطوح نظریه فرکلاف یعنی در ارزش‌های رابطه‌ای و بیانی 


سطح توصیف و سطوح تفسیر و تبیین بررسی شود. 


ا-مبانی نظری 


تحلیل گفتمان انتقادی" حوزه‌ای از تحقیق و تحلیل میان‌رشته‌ای است که به عنوان یک 
حوزه دانشگاهی متمایز شروع به توسعه کرد و از سال ۱۹۸۰ تاکنون رویکردهای متفاوت و 
متعددی را در بر گرفته است (فرکلاف ۲۰۰7: ۰6۸ رویکردهایی چون تحلیل گفتمان انتقادی 
از دیدگاه فوکو (۱۹۸۱) روث وداک (۱۹۸۹) راجر فاولر (۱۹۸۱)* تثون وندایک (۱۹۸۸)" 
و پنی کوک (۱۹۹۶). نورمن فرکلاف نیز یکی از نظریه‌پردازان این رویکرد است. آنچه در این 
نظریه اهمیت دارد توجه به تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان یک رویکرد اجتماعی است. 
فرکلاف زبان را از اجتماع جدانشدنی می‌داند و معتقد است. زبان با سایر عناصر زندگی 
اجتماعی در ارتباط است و تحلیل متن را جز ضروری تحلیل گفتمان می‌داند (فرکلافه ۲۰۰۳: 
۲ در این نظریه مدل سه بعدی فرکلاف به سه بخش اصلی توصیف. تفسیر و تبیین تقسیم 
می‌شود. در سطح توصیف ویژگی‌های رسمی متون بررسی می‌شود. در این سطح تجزیه و 
تحلیل به معنای شناسایی و مشخص کردن ویژگی‌های رسمی متن است (فر کلاف» ۱۹۸۹: ۲۱). 
الگوی ارائه‌شده در سطح توصیف" شامل واژگان» دستور " و ساخت معنایی بالاتر از جمله 
است. سطح واژگان شامل ارزش‌های تجربیء رابطه‌ای و بیانی است و به همین ترتیب چنین 
تقسیم‌بندی درن ۰ سطح دستور نیز کاربرد دارد. در ارزش تجربی تولید کننده متن تجربه خود را 
از جهان طبیعی و اجتماعی بیان می‌کند (فرکلاف ۱۹۸۹: ۱۱۲) که شامل عبارت‌بندی 
دگرسان ‏ افراطی و روابط معنایی است. در ارزش رابطه‌ای با رابطه‌ها و روابط اجتماعی متون 
گفتمان ارتباط دارد (فرکلاف» ۱4۸۹ ۱۱۲) که شامل حسن تعبیر و استفاده از زبان رسمی و 
غیر رسمی است. در ارزش بیانی به ارزشیابی تولید کننده متن نسبت به بخشی از واقعیت 
می‌پردازد (فرکلاف» ۱۹۸۹: ۱۱۲). پس از آن سطح دستوری شامل نسبت‌دادن فاعل به فعل 
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پرسشی و امری بررسی می‌شود و در سطح بیانی اقتدار گوینده یا نویسنده. در صورت بررسی 
اقتدار یکی از مشارکین در رابطه با دیگران وجهیت رابطه‌ای نامیده می‌شود و اقتدار گوینده و 
نویسنده در رابطه با احتمال صدق يا بازنمایی واقعیت وجهیت بیانی است (رک فرکلاف. 
۳۸۹ در تفسیر رابطه‌:بین متون.و تعامل آنها بررسی:می‌شنود و هتن به عنوان محضول 
فرایند تولید و یک منبع در روند تفسیر در نظر گرفته می‌شود (فرکلاف ۱۹۸۹: )۲٩‏ و تبیین" 
عبارت است از توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی و نشان می‌دهد 
چگونه ساختارهای اجتماعی به گفتمان تعین می‌بخشد (رک: فرکلاف ۱۳۷۹: ۲۶۵). 


۲-پیشینه پژوهش 

در زمینه پیشینه پژوهش‌هایی که در حیطه تحلیل گفتمان انتقادی در ادبیات فارسی انجام 
شده است. می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد؛ اما در این پژوهش سعی بر آن است که به 
طور خلاصه پژوهش‌هایی که با موضوع مقاله یعنی عشق تناسب بیشتری دارد معرفی شوند: 
باقری خلیلی. علی اکبر و میره محرابی (۱۳۹0) در «تحلیل گفتمان سیاسی و اجتماعی رابطه 
عاشق و معشوق در غزلیات سعدی» عشق را استعاره‌ای می‌داند که چون دام تلاش معشوق 
برای تسلط همه جانبه بر عاشق است و معشوق نمادی از پادشاه مستبد زمان شاعر و شاعر 
نماینده ملت است که در برابر جفای او زبان اعتراض گشوده است و به واسطه آن شاعر در 
حقیقت از قدرت در قالب شعر انتقاد می‌کند. در این پژوهش نقش نماد برجسته می شود؛ اما 
یوسفی‌پور پوران و شهاب سالاری (۱۳۹۸) در «بررسی مفهوم عشق در ویس و رامین بر 
مبنای نظریه نورمن فرکلاف» واژه عشق را در منظومه ویس و رامین برجسته می‌کند که تحت 
تأثیر عوامل مختلف اجتماعی. سیاسی. طبقاتی و فرهنگی گسترده‌ای از معنای دوست‌داشتن؛ 
خیانت. قربانی کردن در رابطه با سیاست و اجتماع ایران قرن پنجم است و به این نتیجه 
رسیده‌اند که فخر الدین اسعد با تمرکز بر عقلانیت فردی خواهان ساختارشکنی از روابط 
اجتماعی است که اجازه هیچ گونه تلاش فردی را حتی در انتخاب همسر به افراد جامعه 
نمی‌دهد و تاریخ. فرهنگ و اجتماع هميشه موانعی را بر سر راه انتخاب فرد قرار داده‌اند که به 


قربانی شدن فردیت در برابر جمع منتهی شده است. همچنین جعفری سیدحسن؛ سعید 
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سال پانزدهم تضاد و تناقض در احوال عاشق و معشوق ۷۶۵ 


زهره‌وند و علی حیدری (۱۳۹۸) در «تحلیل تناقض‌های بیناگفتمانی در شعر حافظ» به مسائل 
اجتماعی توجه دارند و تناقضات شعر حافظ را از دو منظر بررسی می‌کنند: از منظر ادبیات و 
مفاهیم منفرد و از منظر بیناگفتمانی. تناقضات بیناگفتمانی زیادی در شعر حافظ به چشم 
می خورد که به تناقض گفتمان انتقادی اجتماعی و گفتمان کلامی و همچنین تناقض 
میان گفتمانی عرفانی و گفتمان دینی و اخلاقی اشاره می‌کنند و سعی در آشکارکردن یک 
گفتمان خحاص به نام گفتمان عشق و رندی با مرکزیت رند دارند و به اين نتیجه رسیده‌اند که 
حافظ با تلفیق گفتمان‌های مختلف و چه بسا متضاد رند را ایجاد کرده است که هیچ بدل و 
نقیضی ندارد. در مقابل فقیه ملک مرزبان. نسرین و فرشته میلادی (۱۳۹۱) در «سیر تحول 
گفتمان عشق در غزل جامی با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف و تکیه 
بر آرای مایکل هیلدی» نقش مسائل مادی و ذهنی را برجسته می‌کنند و به این نتیجه رسیده‌اند 
که سیر تحول گفتمان عشق در غزل جامی بیشتر از هر چیز در قالب تحول فرایندهای مادی و 
ذهنی تحقق يافته است. 
۲-روش پژوهش 

در این جستار با توجه به موضوع پژوهش که توصیفی و تحلیلی است. از روش 
کتابخانه‌ای استفاده شده است. ابتدا با روش کتابخانه‌ای و اسنادی متون مورد نظر گردآوری شد 
و براساس تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف مطالعات اولیه فیش‌برداری شد. در مرحلء بعد 
منظومهٌ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی با توجه به روش تحلیلی متناسب با مباحث 
تحلیل گفتمان و اصلی‌ترین ملفه یعنی تضاد در احوال شخصیت‌های داستان و براساس سه 


سطح توصیف. تفسیر و تبیین بررسی گردید. 


ء-تحلیل داده‌ها 


عشق یکی از استوارترین مفاهیم مطرح‌شده در منظومه‌های نظامی است که به تناسب 
ضوع نمی توا جتمین عری با رم ار مدای باضل: عامی خی( هه اهسای 
می‌داند که جهان و آفرینش بر مبنای آن استوار است. در منظومه‌های او همواره عشق و روابط 
عاشق و معشوق محور اصلی سخن است. «در شعر نظامی شیرین. فرهاد لیلی و مجنون 


عاشقانی پاک و حقیقی هستند که در راه عشق همه چیز خود را می‌بازند؛ ولی به معشوق 
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عیانت: نمی کندد» (علالت یور ۰۱۳۹۱ ۱۳۱ رفشار و گفتار عاشتی و مععنوق در متظوشه‌هتاق 
نظامی ویژگی قابل تأملی دارد. یکی از این ویژگی‌ها وجود تضاد و تناقض در احوال 
آن‌هاست. این تضاد بیش از آنکه در رفتار معشوق دیده شود در احوال عاشق مشهود است. 
لیلی» مجنون» خسرو و شیرین هر یک در موقعیت‌هایی گاه عاشقند و گاه معشوق. با توجه به 
این احوال دوگانه و همچنین وجود عوامل اجتماعی باورها و عقاید متفاوت در زندگی سبب 
می‌شود که هر یک به تناسب نقشی که به عنوان عاشق یا معشوق دارند. رفتار متضادی آشکار 
کنند و از طرف دیگر به سب ماهیت عشق آنها گاه قادر نیستند آنچه را در دل دارند بازگو 
کنند و به همین سبب تضاد و تناقض نه تنها در رفتار در شیوه سخن گفتنشان نیز ظاهر 
ین نو 3: 


۱-۶-توصیف 


در سطح توصیف تجزیه و تحلیل به معنای شناسایی و مشخص کردن ویژگی‌های رسمی 
متن است (فرکلاف. ۱۹۸۹: ۲۹). منظور از ویژگی‌های رسمی متن بررسی واژگان. دستور و 
ساخت‌های فراتر از متن است. 

۱-۱-۴ -واژگان-ارزش‌های تجربی 

۱-۱-۱-۶-تضاد معنایی 

از نظر فرکلاف تضاد «همان ناسا زگاری معنایی است. معنای یک کلمه با کلمه دیگر 
ناسا زگار است» (فرکلاف» ۱۳۷۹: ۱۷۸). شخصیت مجنون بیش از تمامی عاشقان در دو منظومه 
احوال متناقض و متضاد دارد. شرح حال پریشان او با واژه‌های متناقض نشان از شدت عشق و 
نابسامانی احوالش است. تناقض نسبت به تضاد بار تأکیدی بیشتری دارد و به همین سبب در 
بیان عشق موثرتر است. نظامی بی‌تفاوتی احوال او را با استفاده از تضاد و واژه‌های متناقض 
بیان می کند: 
بانیک و بدی که بود در ساخت نیک از بد و بسد ز یک نشناخت 
حرف از ورق جهان سس ترده قسستی سوه ات4 سوه او اخست 4 زر ساره 
صسافی تن او و درد گسسته در زیر دق سحنگ حسود گشسته 


ویران نه چنان شده است کارم کاببادی خسویش چشم دارم 
(نظامی, ۱۳۹۰ ع۷) 


سال پانزدهم تضاد و تناقض در احوال عاشق و معشوق ۶۷ 


چنین ویژگی در مجنون سبب می‌شود معشوقش را با ویژگی‌های متناقض بنگرد؛ معشوقی 
که از نظر او هم مرهم است و هم جراحت دل: 
ای درد و سم تسو رات دل هم مسرهم و همسم جراصت دل 
(همان: ۷) 
مجنون خود نیز به این حال آشفته و صفات متناقضش آگاه است. این عشق بی‌گمان 
موجب رسوایی و بدنامی است و عاشقی که بدین گونه از خود بی‌خود و با همه بیگانه شده 
باشد» نه پند پدر و مادر و یاران و خویشان را می‌شنود و نه با آدمی زادگان انس می‌گیرد (رک: 
اوه ۱ زاو سا سفن هرق وا باترآنوهای متضادن متافظ توت هی کل ری 
برای وصف عشق و حال عاشقی چیزی بهتر از تضاد و پارادوکس که منطق کلمات را بر هم 
می‌زند نیست؛ زیرا عشق در لفظ و صوت و گفتار نمی‌آید: 
با | ۱ ۳ ۳ 
اف لاس خران جتن فروسیم خر پاره کن لاس پوشسیم 


از بد گی زماد آزاد غم شاد بدوواوب غم شاد 
تشنه جکر و غریسق آبسیم شب کور و ندیم آفتايم 
گمراه خن ز رهنمایی در ده نه ولاف کدحسدایی 
ده رانده و ده دای ناميم چون ما بسه نیمه‌ای تمامیم 
یر دیع کی فتلرم ریم و داز سوسحم اس لزنم 
(همان: ۲۱۳و ۲۱) 
این ویژگی متناقض در مجنون سبب می‌شود پدرش نیز او را با تناقض و تضاد وصف کند: 
گفت ای جگر و جگر خور من هم فل من و هم افسر من 
گفتی جگر منسی بسه تقسدیر و آنگاه بر این جگر زنی تسر 
خضون جگرم خوری بدین روز ضحوانی جگرم زهمی جگر سوز 
(همان: ۱۵۸ و ۱5۵) 
پس از مجنون تناقض برای بیان احوال فرهاد کاربرد دارد. هرچند نسبت به مجنون کمتر 
است. او در هیچ موقعیتی توان سخن گفتن با معشوق خود شیرین را ندارد. در مناظره‌ای که با 


خسرو دارد. نهایت حاضر جواپی خویش را آشکار می‌سازد؛ اما در مقابل درد عشق سکوت 


۱۶۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


می‌کند و هرگاه از دوری معشوق به تنگ می‌آید تنها به سخن گفتن با خیال او دل خوش 
می‌کند. زمانی که نظامی بر آن می‌شود که عشق فرهاد را وصف کند. از تضاد و در بیتی تناقض 
بهره می‌گیرد: 

چنان از عشق شیرین تلخ بگریست که شد آواز گريش بیست در بیست 
چنان در می دمید از دوست و دشمن که بخسادی از سید ویس از اهستن 
غمش دامن گرفته و اوبه غم شاد چو گنجی کز خرابی گردد آباد 
ز غم ترسان به هشیاری و مستی چو مار از سنگ و گرگ از چوب دستی 

(نظامی, ۱۳۷۸: ۲۲۳ و ۲۲۶) 

فند کاف که فیهاد یت یه عس و ‌ذاری فر عایفه نا زمایی که رین وا وصف اس کت 
نیز متضاد است. او در موقعیتی بیان می‌کند که هیچ تفاوتی با خسرو ندارد و تنها بخت و اقبال 
پادشاه نسبت به او برتر است؛ اما هرگاه به وصف شیرین می‌پردازد. خود را در موقعیتی فروتر 


از معشوق می‌بیند و به شیوه مقابله و مقایسه تضاد احوال خود و معشوقش را بازگو می‌کند: 


اکتوزبتادم ی سر آی رین اراد یه موز مس هر تیان سل با ناد 
وگر خاکم توای گنج خطرن_اک ژتاوتعه شاه اج راز ار این تا که 
(همان: ۲۶۳) 


خسرو بیش از آنکه احوال عاشقان را داشته باشد. در جایگاه پادشاه و موقعیت قدرت قرار 
دارد. از سر نیاز گاه معشوق را والا و خود را حقیر می‌داند؛ اما به سخنان خود اعتقادی ندارد. 
چنانکه در گفتار و رفتار برتری‌اش را : سسبت به معشوقش ابراز می‌ کند. شیوه او عاشقانه نٍ نسست؛ 


بلکه بیشتر با ودخواهی تمام سعی در به دست آوردن شیرین و محقق کردن خواسته‌اش 


دارد: 
چو حلقه گر بيابم بر درت بار درت را حلقه می‌بوسم فل‌کوار 
شوم چون حلقء در طوق بر دوش خطا گفتم که چون در حلقه در گوش 


(همان: ۳۱۱) 


اما چندان طاقت نمی‌آورد و پس از آن از در صدد خودستایی خود بر می‌آید: 


(همان: ۳۲۱۳) 


خسرو زمانی که قصد دارد فرهاد را در مقابل شیرین تحقیر کند با مقایسه خود و فرهاد. به 
برتری خود و پایین‌بودن جایگاه فرهاد اشاره می‌کند و با تضاد احوال خود و رقیبش را آشکار 
می‌سازد: 
ا کتیو هر تین ! یسلا از. کلستتاتج تن تفا ما تاه | سحته از 
و کت تاه امن انز توت پستادجله کنسه.سن داردابه جویست 
چو ماند بدر گو بشکن هلالی. چو خوبی هست از او کم گیر خانی 
(همان: ۲۰۵) 


او خود را نسر طایر و دجله مانند می‌کند و فرهاد را چون مرخ و قطره‌ای می‌داند. بیان کلمه 
مرغ و قطره به همراه ی نکره به تفاوت آشکار و پایین بودن مقام فرهاد نسبت به خسرو اشاره 
دارد. لیلی در موقعیت عاشق نیز اجازه ابراز عشق ندارد. او «در جامعه‌ای پرورش یافت که 
شیفتگی و دلبستگی را منع می‌کردند و در چنین جامعه‌ای کافیست نگاهی با لبخندی میان 
دختر و پسر جوان رد و بدل شود آن زمان است که عمل آنها گناه کبیره محسوب می‌شود و 
آن دو گنهکار به حساب می‌آیند» (سعیدی سیرجانی» ۱۳۷۹: ۱۰). لیلی می‌باید تظاهر کند که از 
عشق برکنار است؛ در حالی که درونش پر از آشوب است. این تظاهر با تضاد معنایی بیان 


می‌ شود. زمانی که به خانه ابن‌سلام می‌رود نیز مجبور است چنین شیوه ریاکارانه و متضادی را 


داشته باشد: 
جون شمع به زهر خند می زیست شیرین خندید و د تلخ بگری یست 
جون شمع به خنده رخ بر افروخت خندید و به زیر خنده مسی‌سوخحت 


ون گل کمر دو رویه می‌بست زوبین در پبای و شمع بردسست 

تاش وی‌بسرش نب ود الیسد ون شسوی رسید دیده مالید 

تاص‌افی بسود نوصه می‌کرد ون درد رسید درد می‌ضورد 
(نظامی, ۱۳۹۰: هو ۱۳۷) 


۶ 


۷۳۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


شخصیت شیرین آمیزه‌ای از عشق و عقل است. ان بُعد شخصیت او پس از ملاقات با 
خسرو آغاز می‌شود. در موقعیت‌های متعدد بر عقل دل می‌نهد و با حجب و حیابه خسرو 
اخازه.ان را نمی‌دهد که او را بدنام کند؛ اما عشق نیز جوهره اصلی اوست و پس از شکایت از 
یوت وف رد یک او باهش و۱۰۱ وا 
که نظامی سرکشی او نسبت به خسرو را بیان می‌کند. بلافاصله از احوال درونی‌اش سخن 
می‌گوید و از جان و دل دوست‌داشتن خسرو را متذکر می‌شود: 

سرش گر سرکشی را رهنمون بود تمنای دلش پارب که چون بود 
به هر مویی که تندی داشت چون شیر هزاران موی قافم داشت در زیر 
سنان در غمزه کامد وت جنگ به هر جنگی درش صد آشتی رنگ 
از این سو حلقه لب کرده خاموش  .‏ زدیگر سو نهاده حلقه در گوش 

(نظامی, ۱۳۷۸: ۱1۵-۱16 

در مقابل احوال باطنی, رفتار شیرین نیز همواره به شیوه‌های متضادی آشکار می‌شود. در 
این میان نقش موقعیت اهمیت بسیار دارد. شیرین در گفت و گوی با خسرو هرگاه متوجه 
می‌شود پادشاه در مقام عجز و لابه خواستار وصال است خود را حقیر و کوچک بیان می‌کند تا 
هم‌پایه پادشاه باشد و خواسته او را رد کند؛ اما زمانی که خسرو از سر غرور سخن می‌گوید. او 
نیز به مقام والای خود اشاره می‌کند و به این شیوه توصیف‌های متضادی از خود بیان می‌کند: 

من آن گسردم که ازراه تسنق ای اگر گرد توبالا رفت شاید 
توهستی از سر صاحب‌کلاهمی نشسته بر سسریر پاداهی 
ترا مشکوی مشکین پر غزالان میفکن سگ براین آه وی نللان 
تو در خرگاه و من در خانه‌ای تنشگ ترا روز بهشت آیسد هرا ستیگ 

(همان: ۳۰۷ و ۳۰۹) 

شیرین در این ابیات به مقایسه خود با خسرو می‌پردازد و با وصف خود به شیوه گرد 
آهوی نالان و ذکر مکان خانه تنگ و سنگ برای جایگاه حود قصد دارد با تعریض به تفاوت و 
تضاد احوال خود و خسرو بپردازد. او با کنایه بیان می‌کند که پادشاه حال خوش دارد و در 
کنارش معشوقان دیگری هستند و کسی که بهره‌ای جز تنهایی نبرده شیرین است؛ اما زمانی که 


خسرو خود را برتر می‌شمارد. شیوه وصف خود را تغییر می‌دهد: 


بت ابانتل کنه.شهن من وی اراد او هو لسکا ما تاه فاشسام 
چسراغ از نسور من پروانه گرد مه نسوبیندم دیوانه گسردد 
عقیق از لعل من بر سر خورد سنگ گل رویم ز روی گل برد رنگ 
(همان: ۳۱۵) 
شخصیت های داستان نیز نسبت به احوال متضاد شیرین آگاه هستند در موقعیتی خسرو 
شیرین را به سبب آشکارکردن چنین رفتار متضادی نکوهش می‌کند: 
گهی بامن به صلحی گه به جنگی خدا توبه دهادت زین دو رنگی 
سسپیدی کن حقیفت پاسسیاهی که نب ود مارماهی مار و ماهی 
تراتاپیشتر گسویم که بشستاب. شوی پستر چو شاگرد رسن‌تاب 
(همان: ۳۳۸ و ۳۳۹) 
شاپور نیز به این حال متضاد شیرین آگاه است و زمانی که خسرو بر آن می‌شود که دست 
از شیرین بردارد با برجسته‌کردن چنین ویژگی از خسرو می‌خواهد صبر پیشه کند: 
دلش دادی که شیرین مهربان است بدین تلخی مبین کش در زبان است 
ای سس سر تک زارد تطی داش کات معا از دود 
امین کا نتوین درخستت هار کدامین خط بود بی زخم پرگار 
ز خوبان توسنی رسم قدیم است چو مارابی بود زخمش سلیم است 
هت ماه با تا کا یس این که مایت اب راکسا وتو ارین 
(همان: ۳۶۹و ۳:۵) 
۲-۱-۱-۶- هم‌آیی 
در مورد مسئله هم‌آیی واژگان و رابطه آن با تضاد و تناقض میان عاشق و معشوق می‌توان 
به نمونه‌های زیر اشاره کرد: یکی از موارد هم‌آیی واژگان در منظومه لیلی و مجنون بیان تقابل 
و تضاد میان عاشق و معشوق با اشاره به باور عامیانه است. نام مجنون با دیوانه و شیفته هم‌آیی 
دارد و لیلی با ماه و مه. با توجه به اعتقاد عامیانه‌ای که بیان می‌کند «دیوانه زمانی که ماه را 


می‌بیند دیوانه تر می‌شود» به عاشق بودن روزافزون مجنون نسبت به لیلی و دور بودن معشوق 


از عاشق اشاره می کند: 


۶ 


ارم( محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


از راه نکساح اگسر تسوانی 0 ۷ 

کن شفته رن بریسده دیوانسه ما نو دیده 
(نظامی, ۱۳۹۰: ۷۰و 6۱8۲ 

هم‌آیی و تضاد میان عاشق و معشوق در تفاوتی که زن نسبت به مرد دارد نیز آشکار 

می‌شود. مجنون نماد عاشقی است که نهایت درد و رنج را تحمل می‌کند. او در منظومه با 

واژه‌هایی که نشان‌دهنده درد و عجز و بیچارگی است. وصف می‌شود و گویی نام مجنون به 

عنوان عاشق با واژه‌هایی که از درد و رنج سخن می‌گوید. گره خورده است. فرهاد نیز در 

متظومه خسری و-شیرین جتین استاو این امر تشان‌دهتاه آل است که در غشی, اسایتن:و 

راحتی وجود ندارد: 
ون دوز چشسم آدمی دور 
کودیده که صد و من ندیده 


دیوانه و دردمن-د و رنجسور 
تنهانسه منم سستم‌رسسیلده 


(همان: ۸۶ و )۸٩‏ 
بسدین تلخضی جه باید زندگانی 
(نظامی. ۱۳۷۸: ۲۶۳) 
در مقابل زمانی که نامی از لیلی برده می‌شود. واژه‌هایی چون محجوبه. پرده در در صدف با نامش 
هم‌آیی دارد. نکته قابل تأمل در اين مسئله تضادی است که میان جنس زن و مرد مطرح می‌شود. لیلی 
به سبب موقعیت اجتماعی هیچ‌گاه از درد و رنجش در عشق سخن نمی‌گوید. او در پرده پنهان است و 
به همین سب مخاطبان از درد او چندان اطلاع نمی‌یابند. اين در حالی است که مجنون آزادانه از غم و 


دردش فریاد بر می‌آورد: 


محجوب.ه بت زندگانی هس تیم #صح سیاوع مت و 
بختون فسسا و تنل توش طعاشته لش تفن اس اقا از و بکاات حب نا 
ااتتی ان انس 5و مسا وی هون سس یت 3 دوز سس تست( دود راج 


از پبرده نام و نگ رفته فا ات دیا یامن و تست #۱ تمه 
(نظامی. ۱۳۹۰ ۱و ۱۰۰ و ۱۰۲) 


لیلی خود به تفاوتی که با مجنون دارد اشاره می‌کند: 


سال پانزدهم تضاد و تناقض در احوال عاشق و معشوق ۱۳۳ 


زان شبفته هس تاره من شبفه‌نر هنسزار باره 
ون دوه خاش تون یمان یتسه تالا . کی کز هیچ کسی بای دش باک 
او کی اسر کستعوه ای تلو | مخت دواز و تن تاه تسیز نسم ی ۵7 


(همان: ۱۸۶و ۲۲۰) 

برای شیرین واژه پری هم‌آیی بیشتری دارد. در توضیح آن می‌توان به معانی که در واژه 
پری پنهان است. اشاره کرد. پری زیبا؛ تنها و پنهان است و با توجه به منظومه خسرو وشیرین 
شیرین نیز چنین خحصوصیاتی دارد: 

پسری دختی پسری بگذار مساهی به زیر مقنصه صاحب کلاهعی 
مگر ماهی تویاحور ای پری‌وش که نزدیکت نباشد آمدن خوش 
پسری‌رویی که در دل خانه کرده دلم را چسون پسری دیوان» کرده 

(نظامی, ۱۳۷۸: ۵۰ و ۳۰۷و 6۲۲2۷ 

خسرو به چنین مسئله‌ای واقف است و با توجه به داستان همواره در نظر دارد با شیرین 
پنهانی عشق ببازد و قصد رسمی کردن رابطه‌اش را ندارد: 

همان بهتر که باآن ماه دلدار نهفته دوستی ورزم پری‌وار ۱۹۸ 

(همان: ۱۹۸) 

در یک نگاه کلی می‌توان آنچه برای لیلی و شیرین به کار می‌رود را یکسان دانست در 
جامعه‌ای که از زن انتظار می‌رود جایگاهش را چه به عنوان عاشق و چه معشوق در پرده و 
پنهان نگه دارد. از دیگر واژگانی که در بحث هم‌آیی کاربرد دارد اقبال در برابر بدبختی است 
که در وصال یا جدایی عاشق و معشوق تأثیر دارد و با مسئله تضاد میان رقیبان عشقی آشکار 
می‌شود. در منظومه خسرو و شیرین خسرو با اقبال. صاحب‌کلاهی و خوشبختی هم‌آیی دارد 
در حالی که فرهاد به عنوان عاشق درد کشیده با واژگانی چون بدبخت. شوربخت و بی‌اقبال 
همراه می‌شود. فرهاد از این تضاد آگاه است و علت جدایی‌اش از معشوق را اقبال رقیب در 
برابر ادبار خود می‌داند. 


خسرو: 


۱۷۳ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


هه اقبلش دل اس تقبال دارد جو هست اقبال کار اقبال دارد 


چنین خوانم ز ط‌الع نامه شاه 


که اقبالت دهد منشور آزرم 
که صاحب طالع پیک‌ان بود ماه 
(همان: ۷۰ و ۳۷۰) 

فرهاد: 

مرا هم بخت بد دامن گرفته است که از بدبختی اندر من گرفته است ۲:۰ 
وز اقبسال مخ ‌الف مئی‌هراسسم 
کته هقی تخین کسسی بای اه دام ۲۶ 
(همان: ۲۶۰و ۲۶۶) 


ولیک ادبار خود را می‌شناسم 


هم ادباری عجب در راه دارم 


۳-۱-۱-۶-ارزش رابطه‌ای 

ارزش رابطه‌ای با روابط اجتماعی که در متون گفتمان مطرح می‌شود. سرو کار دارد 
(فر کلافتم ۰۱۹۸۹ ۱۱۲ ارزشن رابظه‌ای به دو دسعه حسن تعبیر و استفاده از زبان زسمی و غیر 
رسمی تقسیم می‌شود. به تناسب موضوع پژوهش حسن تعییر بررسی می‌شود. در داستان 
عاشقانه عاشق همواره معشوقش را به نیکویی می‌ستاید. عشق شوری است برای وصول به 
لذت. برای درک زیبایی به معنای گسترده آن با نیروهایی که از حواس انسانی در اختیار دارد؛ 
می‌کوشد و به آنها توسل می‌جوید؛ زیرا زیبایی کیفیت متعالی و پسندیده پدیده‌هاست (رک: 
صبور ۱۳4۹: ۲۶). لیلی در جایگاه معشوق در داستان به یکویی وصف و همواره با واژه‌های 
مطلوب ستوده می‌شود: 


تسا وا رن بت هساو ند ان 


مه زاده به دیس و زاد دادن 
دیوانه و مه نو گکراف اکن کیت 
شه گر به دو رخ بود تو شاهی 
(نظامی. 2۱۳۹۰ ۷ و ۱۰۵( 


مجنون از دید گاه افراد به شیوه متضاد توصیف می‌شود. در مقابل حب دیگران, ستودنی 


وصف می‌شود و در مقابل بغض آنها ناستوده. پدر لیلی بیش از دیگران مجنون را با الفاظ 


سال پانزدهم تضاد و تناقض در احوال عاشق و معشوق ۱۷۵ 


اما ندهم به دیو فرزند دیوانه به بند به که در بند (همان: )۱۱٩‏ 


اما در مقابل پدر مجنون فرزندش را به گونه‌ای وصف می‌کند که نشان از دلسوزی او 
نسبت به درد و رنج مجنون است: 

گفت ای ورق شکنج دیده چون دفتر گل ورق دریده (همان: ۸۵) 
گفت ای جگرو جگر خورمن هم غسل مسن‌وهم‌افسسرمین 
پحتیا اد که مخیوی یاف تارتین بدورد که دیگرم نبینی (همان: ۱۵۹و ۱۵۸) 


لیلی نیز در جایگاه عاشق» معشوق خود را با الفاظ ستودنی وصف می کند: 
ای عازن گنج آنایی عش نو از تور گر قواحسته ووفب سس این 


فرهاد عاشق راستین دیگری است که همواره معشوقش را به نیکویی می‌ستاید و در مقابل 
خود را حقیر می‌داند. فرهاد در مقابل شیرین همیشه سکوت پیشه می‌کند و زبان سخنوری 
و فا از یت مق خفن گر موی راستا ین سس هن کیال ری یشان ان اش ارت که 
خود را در مقابل معشوق می‌بیند و زبانش گویا می‌شود: 

من از عشق تو ای شمم دل‌افروز بدین روزم که می‌بینی بدین روز 
ز سودای توای شمع جهان‌تاب نه در بیداری آسودم نه در خواب 

(نظامی, ۱۳۷۸: ۲۶۰و ۵ ۲) 
فرهاد معشوق شیرین نیست؛ اما برای او عزیز و قابل احترام است. پس از مرگش شیرین 


با مقایسه متضاد خسرو و فرهاد از فرهاد با حسن تعبیر یاد می‌کند: 


۶ 


۱۷۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


از او دیدم هار آزرم و دلسوز که نشتنیدم پیامی از تو یک روز 
مرا عناری که گنل باشسد بت آن خناز به از سروی که هرگز ناورد بار 
ز آهمن زیر سر کردن ستونم. به از زرین کمر بستن به خونم 
ی به از سیمی که در دستم گدازند 
چراغی کو شم را برفروزد به از شمعی که رختم را بسوزد 

(همان: ۳۶۰) 

خسرو و شیرین هر یک دیگری را متناسب با موقعیت متضاد توصیف می‌کنند. هر گاه از 
یکدیگر گله‌مند و شاکی باشند. توصیف نیکویی نیز از یکدیگر ندارند؛ اما در موقعیت‌هایی نیز 
یکدیگر را به نیکویی وصف می‌کنند: 


کاربرد حسن تعبیر از زبان خسرو و شیرین: 


فروغ چشمی ای دوری ز تو دور چراغ صبحی ای نور علی نور 
توآن رودی که پایانْت ندانم چ.و دری‌اراز پنهانْت ندانم 
(همان: ۳۶۰) 


کاربرد واژه‌های فاقد حسن تعبیر از زبان خسرو و شیرین: 

چه باید ملک جان دادن به شوخی که بنشیند کلاغش بر کلوخحی 
اگّر صد خواب پوسف داری از سر همانی و همان عیسی و ببس خر 

(همان: ۳۶۱ و ۲۷) 

-۱1-۱-- استعاره و کنایه 

کاربرد استعاره از زبان شخصیت‌های داستان نمودهای متعدد دارد؛ اما آنچه در این پژوهش 
برجسته می‌شود. استفاده متفاوت آن از زبان عاشق و معشوق است. در موقعیت‌هایی که پای 
نفر سوم به ماجرا باز می‌شود و عاشق بیم آن دارد که معشوق او را فراموش کرده باشد به 
شیوه تحقیر از رقیب سخن می‌گوید و خود را برتر از او وصف می‌کند و به این شیوه با 


مقایسه‌ای میان خود و رقیب به این تضاد اشاره می‌کند و برتری خود را می‌جوید: 


این فاخته رنج برد در باغ جون موه رسید می‌خورد زاغ 
باغ ار چه ز بلبلان پر آب است  .‏ انجیسر وال غسراب اسست 
دا صی حسا و9 اتسار باشد که خورد چ و قل بیمار 
(همان: ۱۶۷ و ۱۵۵ 
گاه نیز با مطرح‌شدن رقیب عاشق بیش از پیش به وصف زیبایی خود می‌پردازد و این برای 
جنس زن اتفاق می‌افتد. شیرین به سبب موقعیت اجتماعی خویش زمانی که خسرو همسر 
دیگری بر می‌گزیند. با استفاده از استعاره زیبایی‌های خود را بر می‌شمارد و خود را برتر 
می‌داند. این در حالی است که در موقعیت‌های دیگر خود را با دیده تحقیر در مقابل خسرو 
می‌نگرد: 
هنوزم غنچه گل ناشکفته است هنوزم در دریایی نسفته است 
هنوزم هندوان آتش پرس ند هنوزم چشم چون ترکان مستند 
(نظامی ۱۳۷۸: ۲۳۱۵ 
زمانی که سعی دارد خود را با شکر مقایسه کند. نیز با استفاده از کاربرد کنایه و استعاره به 


به شیرین زان شسکر چندین من لاف که از قصاب دور افتد قصب باف 
و تاش سا هس ارو فزهتتتت گ یکی ابریشم ان دازد یکی سنگ 
(همان: ۲۲۶) 


کاربرد کنایه در بیان تضاد احوال عاشق و معشوق در تعریض آشکار می‌شود. تعریض 
متناسب با موقعیت معنای متفاوت و متضادی دارد. زمانی که عاشق از معشوق خود گله و 
شکایت می‌کند و يا از حضور نفر سوم ناراحت است. به تعریض سخن می‌گوید. اگرچه ظاهر 
کلام در تعریض قدردانی يا دعاست؛ اما در حقیقت شکایت از اوضاع نامطلوب است. زمانی 
که خسرو از شیوه پذیرایی شیرین ناراحت می‌شود. چنین می‌گوید: 

دلم را تازه کرد این خرمی‌ها خجل کردی مرا از مردمی‌ها 

(همان:۳۰) 
شیرین نیز پاسخ او را با کنایه و تعریض بیان می‌کند: 


مزن شمشیر بر شیرین مظلوم تو را آن بس که راندی نیزه بر روم 


۶ 


۸( محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


(همان:۳۰۹) 
لیلی هیچ گاه با تعریض سخن نمی‌گوید؛ اما مجنون پس از آنکه مطلع می‌شود معشوقش 
همسر فرد دیگری است. در جواب نامه‌ای که به او می‌نویسد. با سخنان تعریض گونه و 
نیش‌دار سخن می‌گوید و در پایان نامه در حق همسر لیلی دعا می‌کند. آنچه برای مجنون 
اهمیت ندارد. سلامتی ابن‌سلام است؛ اما او با کاربرد تعریض از اينکه لیلی فرد دیگری را به 
جایش برگزیده است؛ شکایت می کند: 
(نظامی: ۱۳۹۰: ۱۹۲۱) 


۵-۱1-۱-۶- معلوم و مجهول بودن کنشگرها 

عشق به سبب خاصیت آشکارسازی و بی پرده بودنش هیچ گاه به شیوه مجهول بیان نشده 
است و به همین سبب نیز عاشق که رنگی از عشق دارد پرده‌دری می‌کند و جملاتی که در 
وصفش به کار می‌رود معلوم است. 

۷-۱-۱-۶ ارزش های بیانی 

ارزش های بیانی به ارزشیابی مثبت با منفی گویندگان زبان براساس ایدئولوژی تأکید 
می‌کند. در جامعه متناسب با نظام‌های ارزیابی ارزش گذاری‌های مثبت و منفی امور مختلف بر 
اساس ایدئولوژی حاکم تأکید می‌شود (رک: فرکلاف» ۱۳۷۹ ۱۸۲-۱۸۰). شیوه‌های اقناعی 
مجنون نیز متضاد است. او به عنوان فردی عاشق. رفتار متضاد و دیگرگونه دارد. همواره در 
مقابل پدرش عاجزانه سخن می‌گوید. رسم ادب را تنها در برابر پدر رعایت می‌کند و او را با 
عبارات نیک خطاب می کند؛ اما برای رهایی خویش از نصیحت پدر خویش را تحقیر می‌کند و 
با وجه امر آميخته با تحقیر حود خواستار آن است که به حال خویش رها شود: 

کم گی رز مزرعت گیاهی گو در عدم است خاک راهعی 
نکن تفس قاری کیت از ) مش هو | تام ی 
ی پندار که مرد عاشستقی مسست 

(نظامی ۱۳۹۰: ۱9۷ 
مجنون حتی در موقعیت‌های متفاوت نسبت به معشوق خود لیلی نیز رفتار متضاد دارد. 


زمانی که لیلی برای مجنون نامه می‌نویسد و در نامه خود مجنون را به صبر دعوت می‌کند و 


امیدواری می‌دهد. مجنون در نامه از آن خوف دارد که معشوق او را رها کند. پس به شیوه امر 
و نهی و پس از آن هشدار و تهدید خواهان آن است که معشوق سررشته محبت را پاره نکند: 

تاکز یکتم کش هه کرو ناکم 
هستم به فلامی تو مشهور خصمم کنی ار نی ز خود دور 


چون بر تن خویشتن زنی نیش اندام درست را کنی ریش (همان: ۱۹۳-۱۹۲) 


مجنون به شیوه تعریض گفتار لیلی را ریاکارانه می‌داند. او به شیوه تهدید و تحقیر از 
سخنان معشوقش گله می‌کند و از اينکه همسر دیگری اختیار کرده است. سخنان لیلی را مرهم 
دل خود نمی‌داند: 

ای در کنف دگکر خزیده تسین اس وتو ایکا متا و 
نه‌ هر که زان دراز دارد زخسم از تن حسویش بز دارد 


اما پس از آن با زبانی نرم معشوقش را دعا می‌کند و لیلی را ترغیسب می‌کند که از آن او 
شود: 
عشق تو رقیب راز من باد زخم تو جگرن واز من باد (همان: ۱۹۸) 


فرهاد توانایی سخن گفتن رو در رو با شیرین را ندارده در نتیجه تنها به خیالش دل خوش 
می‌کند. او توانایی اقناع معشوق خود را ندارد و در اين رابطه خود را پایین‌تر از آن می‌داند که 
وال تسش باتش ها بای سکن ال دل نان اسست: 
چو تو هستی نگویم کیستم من ده آن توسست در ده چیستم من 
نشاید گفت من هستم تو هستی که آنگه لازم ایند خودیرسستی 
(نظامی,۱۳۷۸: ۲:۷) 


۶ 


۱/۸۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


شیوه گفتار فرهاد با خیال شیرین با وجه امر و تضرع و خواهش است. هرچند می‌داند 
سخنانش هیچ‌گاه به گوش معشوقش نخواهد رسید: 
کسوران سوام دار کل ناه ار سیتنگن ببخشایی براین مجروع دلتشگ 
(همان: ۲۶۳) 
حسرو احوال عاشقانه‌ای ندارد. خواسته‌هایش باید حتما محقق شود. او نمی‌تواند بیذیرد که 
شیرین با حواسته‌هایش یک‌رنگ نیست. به همین سبب از شیرین می‌ خواهد حتی اگر نسبت به 


خواسته‌های او رضایت ندارد. از روی ظاهر با او همرنگ شود: 


دس ک ات4 دازا یی هل نت با سوه زی سر من فر وتان 
بگوید دوستم ور خود باشد مر | تیگ اففتل او ها فتاه تباش تن 
(همان: ۱۶۷) 


شیوه‌ای که خسرو بر می گزیند وجه امری به شیوه پيشنهاد است. پیشنهادی که نشان از عدم 
درک او نسبت به خواسته‌های شیرین است. خسرو در موقعیت‌هایی نیز شیرین را تهدید به 
سفذایی می‌کند با او مطایق با خواننته‌اش غمل کیل: 

بدان ره کامدم دانم شدن باز چنان کاول زدم دانم زدن ساز 
ببه داروی فراموشی کشسم دسست به‌ اد ساقی دیگر شوم مست 
به جلاب دگر نوشین کنم جام به حلوای دگر شیرین کنم کام 

(همان: ۳۳۰) 

شیوه‌های خطابی که خسرو نسبت به شیرین دارد حقیرانه است: 

چرا در سنگ‌ریزه کان کنم کان؟ چه بی روفن چراغی جان کنم جان؟ 
چه باید ملک جان دادن به شوخی که بنشیند کلافسی بر کلسوخی ؟ 
مرا چون من کسی باید به ناموس که باشد همسر طاوس طاوس 

(همان: ۲۶۷) 

او با وجه پرسشی تردید خود را نسبت به تمام لحظاتی که خواستار شیرین بوده است. بیان 
می‌کند. لیلی در مقابل خواسته خانواده و جامعه تسلیم محض است. آنچه برای او اهمیت دارد. 
مسئله نام و ننگ است. به همین دلیل برخلاف خواسته قبلی خود که وصال با مجنون است؛ 


همواره باید چهره دیگرگونه‌ای از خود نشان دهد. او که همواره شخصیت تسلیم و متواضع 


سال پانزدهم تضاد و تناقض در احوال عاشق و معشوق ۱/۸۱ 


دارد. در شب زفاف ابن‌سلام را از خویش می‌راند. گفتار او با تهدید همراه است و پس از آن 


به سیب تصدیق گفتار خویش سوگند یاد می‌کند که خویش را خواهد کشت: 


لیلیش تپانچج.ای چنان زد کافتاد چسومرده مرد بیخود 
گفت ار دگر این عمسل نم‌ایی از خویشتن و ز من برایسی 
پیت و کل موجه افلج سب کارم کاراست به صنم خ ود نگ‌ارم 
کزمسن فرض نو برنخیزد وز تیسغ تسو ول من بریزد 


(نظامی, ۱۳۹۰: ۱۶۱) 

شیرین هیچ‌گاه دیگران را با شیوه امر و نهی مجبور به انجام خواسته‌های خود نمی‌کند. در 
مقابل نیز هیچ‌گاه با وجه امر و نهی دیگران» راضی به برآوردن خواسته‌های آنها نمی‌شود. به 
همین سبب برخلاف لیلی شخصیت متواضع و تسلیم در برابر اوامر دیگران ندارد. حتی زمانی 
که مهین بانو خواستار آن است که شیرین در برابر خسرو تسلیم نشود به شیوه آمرانه این 
گفتار را بیان نمی‌کند؛ بلکه با پيشنهاد و از وجه امر ملایم استفاده می‌کند. 

۲-۱-۶ -دستور -ارزش‌های تجربی 

۱-۲-۱-۶6-نسبت دادن فاعل يا کنشگر به فعل دیگر 

یکی از مسائل مهم در داستان‌های عاشقانه آن است که عاشق و معشوق در دلدادگی 
خویش هیچ اختیاری ندارند و در واقع این عشق است که آنها را به چنین حال و روزی دچار 
ی کنا 

عشق آمد و جام خام در داد امین تسه بو مکشتسام ,ور دا 
عشق آمد و کرد خانه خالی پردان ته تیغ لابالی 
غم داد و دل از کنارشان برد ول دلشت کشرز شسا نیت یره: (همتتان: ۱۳ 


من بسته و بندم آهنین ۱ 
تدبیر چه سود قسمت این است این کار مرا نه از حود 
اه سسس-ععع ۰ ع-_.ع-  __‏ _ _ سس صسعع.تتان 
ی میات 
دانی که نباشد اختیاری (همن: ٩۸و‏ ۲۰۶) 


۱ 


کار من اگر چنین بد افتاد 
کون شا که که یوگ 


عشقی به چنین بلا و زاری 


ای بای خاسظه اه ال و بای ری و ره کی تک ار درو 
دو دلی خود را از جانب خود نمی‌داند؛ بلکه آن را کار عشق و آبرو می‌داند و در حقیقت خحود 
را بی‌دفاع می‌بیند. او محکوم به جبر است و خود را ناچار به رعایت سکوت می‌داند و اگرچه 
دچار تردید و دو دلی برای گریختن و ماندن نزد خانواده است. باز هم راه نام را بر می‌گزید و 
خود را به سکوت فرا می‌خواند: 

گه عشق دلم دهد که برخیز 


موه ی ۳ و داعم و کت ای رس 
که گوید نام و ننگ بنشین ِ 


کز کبک قوی تر است شاهین «همان: ۱۸۶) 


لیلی احوال متضاد خویش را به سبب دخالت دو عامل متضاد عشق و نام و ننگ بر 
می‌شمارد. در منظومه خسرو و شیرین نسبت‌دادن امور به عشق مطرح نمی‌شود. اعمال و رفتار 
اشخاص داستان به خودشان نسبت داده می‌شود. به همین دلیل هیچ یک از آنها نمی‌توانند خود 
واتوت شوه ی شمان کعت وه زاس عرالن-عا ان اغال و هرا تشد کل 

۲-۷-۱-۶ جملات مثبت و مثفی 

برای منفی‌کردن جملات گاه فعل به صورت منفی بیان می‌شود که چندان تأکیدی بر مفهوم 
منفی بودن جمله ندارد؛ اما گاه جمله به صورت مثبت بیان می‌شود و با استفاده از کلمه «نه» 
ابتدای مصرع تأکید بر منفی کردن جمله بیشتر و توجه مخاطبان به این گونه منفی‌سازی جلب 
می‌شود. یکی از موارد کاربرد جملات منفی با توجه به بحث تضاد احوال عاشق و معشوق 
پنهان کردن رفتار و تظاهرسازی است. در منظومه لیلی و مجنون زمانی که لیلی به گلستان 
می‌رود. نظامی بیان می‌کند که قصد لیلی گشت و گذار است؛ اما پس از آن با نفی آشکار و 
تکرار کلمه «نه» توجه مخاطبان را به نکته دیگری معطوف می‌کند: 


برسبزه ز سایه تخل بندد او روز ات سس سس معطییس الا 


شتودشن عون اتکسته :دوهی ون سوختگان برآرد آهمی (همان:۸٩)‏ 


رفتار ظاهری لیلی تفرج و نیت باطنی او پیدا کردن خلوتی است و این شیوه متضاد رفتار 
ان با تاو ریخات عم تهب وی ترجه مفاطت اجب کل سب 
گونه دیگر از جملات منفی بهره می‌گیرد. زمانی که با تعریض با خسرو سخن می‌گوید. 
جملات منفی را برجسته می‌کند: 

شهب که انم سرا ترامسا واه وا سین داوم تست شام 

(نظامی: ۱۳۷۸: ۳۰6 

با ذکر جمله مثبت و منفی در کنار یکدیگر تضادی را برجسته می‌کند و با شیوه تعریض و 
وک کلمه تک ورهتو دز کتار هم زفتاز ناساس حسیوو میعی بت عبات و کار دانسفن 
شیرین را مذمت می‌کند. 

۳-۲-۱-۶-ارزش‌های رابطه‌ای 

او لو هه عانین .رفظ مها دانعانن وه فرع اسر شاه کاس سب اسان 
از آن بهره می گیرد؛ اما آنچه در بیان احوال عاشق و معشوق بیشتر اهمیت دارد. استفاده از وجه 
امر است. عاشق همواره چه در واقعیت و چه در خیال با معشوق خود با وجه امر و هی سخن 
می‌گوید. او را به خواسته خود ترغیب می‌کند و از آنچه مدنظرش نیست بازمی‌دارد: 

بنواز بسه لطف یک سسلامم جان تازه نمابه یک پیامم 
بکن چندان که خواهی ناز برمن . مزن چسون رانسدگان آواز بسر من 
نیاید شهپرستی دیگر از من پرستاری طلب چابسک تر از من 

(همان: ۷٩‏ و ۳۱۲و ۲۳۲۶ 

پس از آن کاربرد وجه پرسشی زیاد است. عاشق به سبب شکوه از معشوق خود تنهابه 

وجه امر و نهی بسنده نمی‌کند و گاهی با وجه پرسشی او را مخاطب قرار می‌دهد و به این 


شیوه بیشتر به ابراز ناراحتی‌اش می‌پردازد: 


۶ 


۱/۸۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


ک و آن دو به دو بسه هم نشستن عهدی به هزار عهده بستن 
ک و آن به وصسلال امد دادن سربسر خحط خاضصعی ادن 
گرم دلست از سس وفاشسد ۳ 

(همان: ۱۶۷) 


۶-۲-۱-۶ -کاربرد ضمیر 
عاشق و يا معشوق هر گاه یکدیگر را به وصال ترغیب می‌کنند. ضمیر «من و تو» را با هم 
به کار می‌برند. تکرار و تأکید دو ضمیر با هم پیوستگی را نشان می‌دهد: 
من و تو جز من و تو کیست اینجا حذرکردن نگویی چیست اینجا 
زین پس من و تومن و تو زین پس یک دل به میان مادو تن ببس 
اما گاه زمانی که از یکدیگر شکایت و گله‌ای دارند. ضمیر من و تو را به صورت جداگانه 
به کار می‌برند و پس از آن نیز با استفاده از واژه‌های متضاد به تفاوت و جدایی که دارند. اشاره 
چسونی و چگونهای چسه سازی من‌باتوتوباکه عشق سازی ۱۸۸ 
(همان: ۱۹۲ و ۱۸۸) 
من افتاده چنین چون گاو رنجور تور مس شیتشویم: سر ,منجیی وتو از دول 
کین ازهن مر ری ون مره ضان من از گل باز می‌مانم تواز خار 
(نظامی. ۸ ۲۶۶ و ۱۵۳) 


نتسیز 

۱-۷-۶ جافت موقعینی 

رنه تفن هه و تک ی و ره تست ستاو فا 
عشق این دو آغاز می‌شود. افرادی در پیشبرد ماجرای وصال آن دو می‌کوشند. چون شاپور. 
نکیسا و باربد و کسانی به‌عنوان رقیب پای در میدان می‌گذارند» چون مریم شکر و فرهاد. 
محور و جان‌ماية اين منظومه برپاية عشق بنا شده است؛ به‌گونه‌ای که خسرو پادشاه 


خوشگذران ساسانی در پایان منظومه به نمونة واقعی انسان عاشق بدل می‌شود. منظومه لیلی و 


مجنون نیز روایت کننده عشقی نافرجام در محیط بادیه نشین اعراب است. عشقی که با رفتن دو 
طفل در مکتب خانه شکل می گیرد و سر انجام به مرگ هر دو ختم می‌شود. در این منظومه نیز 
پای نفر سوم به ماجرا باز می شود و لیلی بدون کمترین اعتراضی به دستور پدر به خانه او 
فرستاده می‌شود. او ابن‌سلام یکی از افراد ثروتمند عرب است. رنگ محیط عربی که شامل 
بیابان گردی‌ها. کشمکش‌های قبیله‌ای و عشق‌های همراه با خشونت و حرمان است. مایه و 
مضمون قصه است. جزئیات مناظر صحنه ها در شعر نظامی به این محیط ساکن و بی تبدل تا 
حدی حرکت و هیجان فوق العاده می دهد و آن را از سکون و رکود بیرون می‌آورد (رک: 
زرین کوب ۱۳۷۲: ۱۱۰ ). آنچه در بافت موقعیتی ارزیابی می‌شود. تفاوت موقعیت و دیدگاه 
نظامی سراینده منظومه‌های خسرو و شیرین؛ لیلی و مجنون با مهمترین اثر غنایی پیش از آن 
یعنی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی است. از احوال فخرالدین تقریباً هیچ اطلاعی در 
دست نداریم و شاعر حتی از ذکر نام ود در این منظومه خحودداری کرده است. اشارات 
مختصری که از زندگی خود بیان کرده چندان سودمند نیست (رک: محجوب. ۱۳۳۷: ۸). اما 
آنچه از اشعار او در منظومه ویس و رامین بر می‌آید آن است که عشق در سخن او جاری 
است. او از ذکر جملات پیچیده که رونق عشق را می‌کاهد خحودداری می‌کند و دقیق‌ترین 
احساسات عاشقانه را با بیان موثر و شورانگیز مناسب سادگی دلدادگان منظطوم می‌کند (رک: 
فروتاش ۱۱۳۸۷ ۳9۵ وطتفاتی کهان ی پبان.می کلسشانار ان ات که اون و را 
تجربه کرده است و تفاوت احوال عاشق و معشوق را با برجسته‌کردن حال ناخوشایند برای 
مرد یکسان می‌کند با آنکه در این منظومه ویس بیش از رامین دچار گرفتاری در عشق می‌شود؛ 
اما نتیجه‌گیری‌های فخرالدین بیشتر در مورد جنس مرد است: 

چو باشد مرد عاشق در بر دوست همه زشتی به چشمش خوب و نیکوست 
کخناحا توت و سس مات ...هدن مس ی وی مب سر وت 
به عشق اندر چنین بسیار باشد همیشه مسرد عاشسق خسوار باشند 

(اسعد گررگانی, ۱۳۳۷: ۱۸۹ و ۱۷۱) 

نظامی نیز مبنای سرودن منظومه‌های خویش را بر پایه عشق بنا کرد و بیش از آن در 

سرودن خسرو و شیرین به زندگی شخصی خویش و همسری که دوست داشته است. نظر 


داشعه و دن مرک شیرین ار همسرشش آفاق مرن عی کویدق‌ای را با شین پرایر می کشا آوادز 


۶ 


۱/۸۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


همه جای مثنوی خسرو و شیرین زنش را پیش چشم داشته و زیبایی‌های شیرین را با 
همسرش مقایسه کرده است (رک: ثروتیان ۱۳۹۵: .)٩‏ در سوگواری شیرین بیان می‌کنده آنچه 
می‌گوید افسانه نیست و این قصه معاشقه او و همسرش آفاق است و مرثیه و سوگواری‌اش نیز 
در مرک اوست (رک: دستگردی.» ۵ . 


۲-۲-۶ -بافت بینامتنی 


عنصر عشق و تضاد احوال عاشق و معشوق در منظومه‌های نظامی و ویس و رامین 
فخرالدین اسعد آشکار است. عاشق و معشوق در منظومه ویس و رامین «همسر و هم‌شآنند و 
هیچ اثری از نیاز و کوچکی فوق‌العاده عاشق و از بی‌پایان معشوق در آن هویدا نیست. ویس 
و رامین هر دو در آن واحد هم عاشقند و هم معشوق» (محجوب. ۱۳۳۷: ۸۳). لیلی و مجنون 
و خسرو و شیرین نیز از چنین ویژگی برخوردارند. تضاد در رفتار ویس نسبت به دو زن دیگر 
بیشتر آشکار می‌شود. نقش و موقعیت زندگی ویس در آشکارکردن این رفتار متضاد بی‌تأثیر 
نیست. ویس زنی است که بر خلاف خواست عرف با رامین ارتباط برقرار کرده است. او 
همواره به سبب چنین گناهی خود را در جایگاهی نمی‌بیند که با معشوق از سر ناز سخن 
گوید؛ به طوری که پس از خیانت رامین پس از اندکی ملامت. خود عذرخواه رامین می‌شود. 
تضاد دو رفتاز,ویین از اغدای داشتان, آشکاز است, زمانی که‌ذابه به او پیشهاه هی دهبف کته با 


رامین دوستی کند. از ترس خدا و قیامت و بدنامی سخن می‌گوید: 


نی زارم خدای آسمان را نه بفروشم بهشت جاودان را 
(همان: ۱۰۵) 
پس از آنکه رامین را برای اولین بار می‌بیند. دلبسته می‌شود؛ اما این دلبستگی را آشکار 
نمی کند: 
پس انديشه کنان با دل همی گفت چه بودی گر شدی رامین مرا جفت 
(همان: ۱۱۲) 


اما در همان حال به دایه می‌گوید: 
(همان: ۱۱۲) 


سال پانزدهم تضاد و تناقض در احوال عاشق و معشوق ۸۷ 


در ماجرای خیانت رامین غرور و عزت خود را زیر پا می گذارد. ابتدا با گفتار سرزنش 
برانگیز رامین را نکوهش می‌کند و از دوستداری خود نسبت به موبد سخن می‌گوید؛ در حالی 
که برخحلاف خواسته قلبی‌اش است: 

نخواهم جستن از موبد ره‌ایی نه‌بااو کرد خواهم بی وفایی 

(همان: ۳۱۵) 
اما پس از خشم رامین از گفتارش پشیمان می‌شود: 
پ‌یمانم سرا کردم عتیسی کزو نفزود ج‌انم را نصیبی 
(همان: ۲۶۳) 

رامین نیز احوال متضاد و دیگرگونه دارد ابتدای داستان در جایگاه یک عاشق برای رسیدن 
به ویس عجز و لابه می‌کند» پس از وصال همراه با ویس سختی‌های بسیاری را متحمل 
می‌شود و در جایگاه یک عاشق می‌نالد؛ اما پس از آن از این همه سختی به تنگ می‌آید» 
معشوق را رها می‌کند و خیانت می‌کند. پس از پشیمانی و اظهار عجز و لابه زمانی که ویس 
راضی نمی‌شود از جایگاه عاشق فرود می‌آید. گناه خود را فراموش می‌کند و با او چنین سخن 
می‌گوید و سپس گناه ویس را به رخش می‌کشاند: 

نخواهی مر مرا بر تو ستم نیست چو من باشم مرا دلدار کم نیست 
ترا مود همی_دون باد در بر مرا ون تویکی دل‌دار دیگر 
تونیز آهموی خود را می نبینی ‏ همیش یارب ی آه و گزینضی 

(همان: ۳۳۲و ۲۳۶۱) 

او در جایگاه مرد آزادی‌های بیشتری برای بیان اعمال و رفتار خلاف عرف جامعه دارد و 
پس از آنکه اعمالش مقبول معشوقش واقع نمی‌شود. به مقابله مثل می‌پردازد تا ویس رااز 
جایگاه والا و معشوق‌بودن به زیر بکشد. این در حالی است که نظامی از همان ابتدای سرودن 
داستان‌ها شخصیت زن را پاک و مبرای از هر گناهی توصیف می‌کند. شیرین و لیلی هر دو 
برای نام و ننگ می‌جنگند و زندگی خود را بر اساس آن تفسیر می‌کنند. تعارض خواسته 
شیرین و لیلی در مقابل تلاش برای حفظ نام سبب تضاد احوال آنهاست. 


۳-۲-۶- گفتمان‌های میانحی 


۶ 


۱/۸۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


در توضیح گفتمان‌های میانجی باید به اين نکته توجه کرد که منظومه خسرو و شیرین با 
لیلی و مجنون متفاوت است. از آنجا که اصل داستان لیلی و مجنون روایت‌های پراکنده است؛ 
این گسست و پراکندگی در اصل داستان بیشتر نمود دارد. یکی از ویژگی‌های بارز در منظومه 
لیلی و مجنون توضیح اضافه درباره یک بیت است؛ به گونه‌ای که نظامی گاه برای یک بیت 
حکایتی را بازگو می‌کند. برای فهم بیشتر بیت «با سگ چو سخا کند مجوسی/ سگ گربه شود 
به دست‌بوسی» ( نظامی. ۱۳۹۰: ۱1۹ حکایتی را در میان گفتمان می‌گنجاند که وصف وزیری 
است و به واسطه انس با سگ‌های درنده پادشاه از مهلکه‌ای جان سالم به در می‌برد. ذکر این 
حکایت در اصل و پیشبرد داستان لیلی و مجنون اهمیت ندارد؛ اما شاعر با ذکر توضیحات 
بیشتر بر کمیت سخن خود می‌افزاید و آن را برای خواننده جذاب می‌کند. چنین شیوه‌ای پس 
از آن در منظومه تکرار می‌شود. در منظومه خسرو و شیرین کاربرد گفتمان‌های میانجی به شیوه 
دیگری است. یکی از موارد کاربرد آن در مرگ شخصیت‌های داستان است. در مرگ بهرام 
چوبین و خسرو نظامی به بی‌اعتباری جهان اشاره می‌کند و با پند و اندرز و نصیحت از 
مخاطب خویش می‌خواهد. آن را بی‌ارزش بداند. همچنین گاه توضیحات اضافه‌ای که در 
مجالس بزم يا هم‌اندیشی و مشورت مطرح می‌کند. جز گفتمان‌های میانجی محسوب می‌شود. 
برای مثال در مجلس بزم خسرو وشیرین. دخترانی افسانه‌گو حاضرند و هر یک باتمئیل. 
حکایت‌هایی را بیان می‌کنند که مفهوم همه یکسان است و نحوه عاشق‌شدن خسرو بر شیرین 
را بیان می‌کند. زمانی که خسرو به همراه بزرگ امید به سوال و جواب می‌پردازد نیز چهل قصه 
از کلیله و دمنه بیان می‌کند که نتیجه اخلاقی آنها مهم است. وجود چنین گفتمان‌ها در میان 
گفتمان اصلی به موضوع داستان ارتباطی ندارد؛ اما شاعر با استفاده از اين موارد به پند و اندرز 


و آگاهی بخشیدن به مخاطبان توجه داشته است. 


۲-6-تییین 

هیچ متنی را نمی‌توان یافت که از فرهنگ و اجتماع خود تأثیر نپذیرفته باشد. تبیین بخشی 
از یک فرایند اجتماعی است که گفتمان را به عنوان یک کنش اجتماعی وصف می‌کند و نشان 
می‌دهد گفتمان‌ها می‌توانند بر ساختارهای اجتماعی تأثیراتی بگذارند که سبب حفظ و تغییر در 
ساختارها می‌شود (رک: فرکلاف. ۱۳۷۹: ۲۶۵). تمرکزی که تحلیل گفتمان انتقادی دارد. بر 
اشخاص و افراد نیست بلکه در روابط اجتماعی است. در استفاده از اصطلاح گفتمان تمرکز 


فرکلاف بر زبان است. او اصطلاح گفتمان را مطرح می‌کند؛ اما زبان را یک زبان اجتماعی در 
نظر می‌گیرد تا یک فعالیت فردی. چنین دید گاهی بر اين نکته دلالت می‌کند که بین گفتمان و 
ساختار اجتماعی یک رابطه دیالکتیکی وجود دارد (فرکلاف. ۱۹۸۹: 14-71۳). یکی از مهمترین 
مسائل اجتماعی مطرح شده در دو منظومه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین که سبب تفاوت 
رفتار عاشق و معشوق می‌شود نقش زن در اجتماع و میزان آزادی‌هایی است که به او اعطا 
می‌شود. در داستان لیلی و مجنون لیلی پرده نشین است. او در محیطی رشد بافته که مردان از 
زنان انتظار دارند تسلیم محض باشند. نظامی همواره لیلی را با صفت پرده نشین و محصور 
وصف می‌کند. در جامعه‌ای که او می‌زیسته «اعراب پسران را بر دختران ترجیح می‌دادند و این 
در جامعه قبیله‌ای که مبتنی بر عصبیت و نسب بود امر طبیعی به شمار می‌آید. دختران در ایین 
جامعه منزلت فروتری داشتند (رک: سالم. ۱۳۸۳: ۳۵۱-۳۵۰). لیلی در موقعیت‌هایی نقفش 
عاشق را ایفا می کند و در موقعیت‌هایی معشوق است؛ اما همانگونه که گفته شد به سبب 
موقعیت اجتماعی و زن بودنش توانایی آشکار کردن راز عشق خویش را ندارد. در عشق آنچه 
مسلم است این است که عاشق توان پنهان ساختن رازش را ندارد و رازش بر سر زبان‌ها 
می‌افتد. حال آنکه لیلی رازش را آشکار نمی‌سازد و تنها زمانی که در بستر مرگ است آن را بر 
مادر آشکار می‌کند: 
از بسیم رقیسب و ترس بسدخواه پوشیده بسه نیم شب زدی آه 
(نظامی. ۱۳۹۰: )٩۶‏ 
لیلی به این تضاد رفتار خود و مجنون بر اساس رسم و سنت اجتماع واقف است و آن 
را امتیازی برای مجنون می‌داند 
او گرچه نشانه گاه درد اسست آف ‏ هه .زان است سرد امس 
و سوه تون هبو یت سارک کز هیچ کسی نیام دش باک 
مسکین من بی کسم که ینک‌دم .. باس نزنم دمسی دراین قیم 
(همان: ۱۸۶) 
این در حالی است که در جامعه عصر ساسانیان زنان از آزادی بیشتری برحوردار بودند. 
زنان با درک سیاسی و هشیاری و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل مورد مشورت مردان قرار 


می گرفتند و تا بدان حد در مردان خود نفوذ داشتند که در مهمترین و جنجالی‌ترین وقایم نیز 


۶ 


۱۹۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


اظهار نظر می‌کردند (رک: حجازی, ۱۳۸۵: ۲۱۰). آنها پرده نشین و محصور نیستند و از نقوش 
به جای مانده می‌توان دریافت که همسران شاهان و زنان درباریان با کلاه يا بدون کلاه در کنار 
مردان حضور می یافتند (رک: همان: ۲۶۱-۲۶۵). به همین سبب شیرین ابایی ندارد که عشق 
خود را آشکار کند: آو از ایندای داستان واضح و آشکار عشق خویش وا فاشن.فین کنله 

در این صورت بدان سان مهر بستم که گویی روز و شب صورت پرستم 

(نظامی. ۱۳۷۸: 2۸) 

در موقعیتی نیز بیان می‌کند که عاشقی و صبوری در کنار هم امکان پذیر نیست 

به عشق اندر صبوری خامکاری است بنای عاشقی بر بی قراری است 
صسبوری از طریق عشسق دور اسست نباشد عاشق آن کس کو صبور است 

(همان: ۲۱۵) 

یکی دیگر از مسائل اجتماعی مهم که سبب تضاد در رفتار زن و مرد به عنوان عاشق و 
معشوق دارد. سنت ازدواج است. در جامعه عرب دخترها حق ابراز عقیده برای انتخاب شوهر 
را ندارند و این پدر است که برای آنها همسری بر می‌گزیند. چنانکه در داستان لیلی و مجنون 
لیلی حق هیچ انتخابی را ندارد و باید به ازدواج با ابن‌سلام رضایت دهد؛ زیرا این خواسته پدر 
است. اما پس از ازدواج با توجه به اهمیت عشق عذری در نگاه نظامی و بر خلاف اصل 
روایت‌های عربی به شوهرش اجازه آن را نمی‌دهد که از او کام بر گیرد. «عشق عذری به قبیله 
بنی‌عذره که در مرزهای یمن زندگی می‌کردند. متعلق است. بنابر نظریه هلاکت عشق آنها 
می‌پنداشتند هرکس بسیار عشق بورزد. می‌میرد. پس بسی نیکوست که اين مرگ توأم با عفت 
و پاکی باشد» (مصطفوی و روستایی راد ۱۳۹۲: ۳۳). لیلی در انتخاب همسر آزاد نیست و پس 
از مرگ شوهرش نیز بر اساس رسوم عرب به مدت دو سال پرده نشین محصور است. 

رسم عرب است کز پس شوی ننماید زن بسه هیچ کس روی 
سالی دو به خان.ه در ند او در کس و کس دراو نبیند 

(نظامی, ۱۳۹۰: ۲۳۶) 

پراساس رسوم عرب زن پس از مرگ همسر خویش از ازدواج مجدد پرهیز می‌کرد و بقیه 

عمر خود را با وفاداری نسبت به یاد و حاطره او می‌گذراند (رک: سالم, ۱۳۸۳: ۳۵۸). لیلی نیز 


چنین می‌کند و در بر روی آشنا و یگانه می‌بندد؛ اما به جای زاری بر یاد شوهر از دست رفته 


سال پانزدهم تضاد و تناقض در احوال عاشق و معشوق ۱۹۱ 


به یاد مجنون گریه می‌کند. برخلاف آن در زمان ساسانیان «پدر مجاز نبوده که دختر خود را به 
ازدواج مجبور کند و يا حتی هنگام اجتناب دختر خود از ازدواج نمی‌توانسته او را از ارث 
محروم کند» (بارتلمه ۱۳۶6: 4۸). به همین سبب شیرین از این باببت آزادی عمل بیشتری 
نسبت به لیلی دارد. کسی او را به ازدواج مجبور نمی‌کند. بر اساس رسم و سنت ساسانی 
دختران در پانزده سالگی باید شوهردار می‌شدند و وصلت به وسیله یک نفر واسطه صورت 
می‌گرفت (رک: کریستین سن. ۱۳۸: 4۶0). و اين اهمیت سنت ازدواج سبب تضاد در رفتار 
شیرین درباره عشق است. او عاشق خسرو است؛ اما عشق بی ازدواج را نمی خواهد و به همین 
سبب زمانی که میان خواسته عقل و دل خویش قرار می گیرد. تضاد رفتارهایش دیگران را 
دچار تردید می‌کند. چنانکه خسرو همیشه به این ویژگی شیرین اشاره می‌کند: 

گهی بامن به صلح و گه به جنگی خدا توبه دهادت زین دو رنگی 


(نظامی, ۱۳۷۸: ۲۳۳۸) 


نتیجه گیری 

عشق یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در منظومه‌های نظامی است. جایگاه و ارتباطی که عاشق 
و معشوق نسبت به یکدیگر دارند. سبب آشکارشدن گفتار و رفتار متضاد در آنهاست. تفاوتی 
که جنس مرد نسبت به زن دارد. نیز در شیوه متفاوت رفتار متضاد آنها تأثیر دارد. مردان به 
سبب قدرت بیشتر در جامعه عشق خود را آشکارتر بیان می‌کنند و ابایی از آشکارشدن رفتار 
متضاد و خلاف عرف در جامعه ندارند. مجنون و فرهاد نمونه‌ای از این عاشقان هستند. در این 
میان مجنون رفتار متضاد خود را نسبت به تمامی افراد آشکار می‌کند و فرهاد نسبت به معشوق 
رفتار ثابتی دارد و در مقابل نسبت به دیگران شخصیتی کاملاً متفاوت دارد. این در حالی است 
که زنان در دو منظومه نظامی به سبب موقعیت و نقشی که در جامعه دارند. همواره نام را بر 
ننگ ترجیح می‌دهند. رفتار متضاد آنها متناسب با شرایطی است که جامعه از آنها انتظار دارد. 
لیلی چون در موقعیت بسته‌تری نسبت به شیرین است. حتی قدرت آشکارسازی عشق خود را 
ندارد و رفتار متضادی که از او سر می‌زند» به سبب تلاش برای پنهان‌کردن عشقی است که از 
نظر جامعه مردود است؛ اما شیرین عشق خود را آشکار می‌کند. او نیز در جامعه‌ای قرار دارد 
0 در مسئله ازدواج آزادی چندانی ندارد. ماندن بین دو راهی عشق و ازدواج سبب تضاد 


احوال شیرین است. در سطح تفسیر می‌توان به تفاوت دیدگاه فخرالدین اسعد و نظامی در 


۶ 


۱۹۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱ییایی ۳۰ 


مورد عشق اشاره کرد که هر دو به سبب تجربه موقعیت‌های متفاوت عشق را دیگرگون بیان 
می‌کنند. توصیفات فخرالدین اسعد نشان از آن است که او نیز عشق را تجربه کرده است و به 
همین سبب بیشتر احوال ناحوشایند عشق را برای جنس مرد بازگو می‌کند؛ اما نظامی به سبب 
از دست دادن همسرش عشق را با شیرین برابر می‌داند و از جانب او سخن می‌گوید. در بافت 
بینامتنی تفاوت احوال ویس در عشق نسبت به احوال لیلی و شیرین به سبب دیدگاه و 
جهان‌بینی هر دو شاعر نیز تفاوت دارد. ویس در داستان از مقام والای معشوق پایین می‌آید. در 
موقعیت‌هایی حتی رامین نیز به ویس گوشزد می‌کند که صاحب نام نیکو نیست؛ در حالی که 
تمامی تلاش‌های لیلی و شیرین در جهت حفظ نام است و در این راه درد محرومی و فراق را 
نیز به جان می‌خرند. در سطح تبیین به تأثیر مسائل اجتماعی در متون اشاره می‌شود. نقش زن 
در اجتماع و میزان آزادی‌های اعطاشده به او یکی از مسائل مهم در این زمینه است؛ چنانکه 
یکی از تفاوت‌های لیلی و شیرین به سبب این مسئله مهم اجتماعی است. در جامعه عصر 
ساسانیان زنان از آزادی‌های بیشتری نسبت به اعراب بیابانگرد برخوردار هستند. به همین سبب 
تضادی که در رفتار شیرین نسبت به لیلی اتفاق می‌افتد متفاوت است. لیلی عشق خود را تا 
زمان مرگ آشکار نمی‌کند؛ اما آشکارشدن عشق از دیدگاه شیرین و اطرافیان او بلامانع است. 
سنت ازدواج متفاوت در ایران و عربستان نیز سبب تفاوت این دو شخصیت است. شیرین 
آزادی دارد که به عنوان یک زن در قصری بی شوهر زندگی کند؛ اما خانواده لیلی برای حفظ 


نام خویش دخترشان را به اجبار به خانه شوهر می‌فرستند. 
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